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 313جشنواره فرهنگی و هنری 

 ویژه میان پرده های نمایشی کوتاه و سرود

 نمایش همسفر

راوی : جنگ است و جنگ و جنگ ، نبرد بی امان لشکریان حق  - پرده اول

علیه باطل و دو فرمانده در حال بررسی وضعیت دشمن در پاتک ها هستند شهید 

 صدای بی سیم در می آیدباکری و شهید احمد کاظمی در حال گفتگو ... که 

 احمد احمد جواد ... احمد احمد جواد 

 احمد کاظمی : به گوشم جواد جان به گوشم

 مفهومه احمد... 2-5داریم  2-5بی سیم : نیم ساعت دیگه 

 احمد کاظمی : مفهومه جواد جان ... مفهوم مفهوم

(                       صدای انفجار و تیراندازی)    و بررسی ها ادامه پیدا می کنند

که باید یکی  ،راوی : بی سیم اعلام جلسه کرد در عقب خط در لشکر فرماندهی

از فرماندهان کاظمی یا باکری به عقب خط می رفتند برای شرکت در جلسه و 

 قرار شد احمد کاظمی بره جلسه ...
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راوی : آتش سنگین دشمن و محاصره نیروهای خودی و تماس  - پرده دوم

ج احمد کاظمی با شهید باکری رو باید براتون بگم... شهید احمد کاظمی پس حا

 از اتمام جلسه با بی سیم با خط مقدم تماس گرفت

 احمد کاظمی : احمد احمد جواد

 بسیار مضطرب و ناراحت –شهید باکری: به گوشی جواد به گوشی 

 کاظمی: چه خبره مگه احمدجان

بگم اگه می خوای همیشه با هم باشیم الان  باکری: هیچی بابا ... فقط می خوام

 وقتشه ... مفهومه ...

 کاظمی : آره ... می فهمم..

 باکری : هر گردی گردو نمیشه داره کاملا گردو می شه مفهومه

کاظمی : آره مفهومه ... هر جوری باشه باهات دست می دم بی وفایی نکنی با 

 وفا... بی وفایی نکنی

 میشه با هم باشیم ... همیشه ...باکری : زودترت بیا تا ه

راوی : آتش سنگین دشمن و محاصره شدیدی که داره کامل می شه و تمامی 

 نیروهای خودی به محاصره کامل دشمن در اومدند...



 3  همسفر

 

 پرده سوم 

راوی: شهید کاظمی نمی تونه محاصره رو بشکنه و با باکری دست بده و باکری 

مجروح شو به عقب می آره و احمد زخمی شده و رزمنده ای  با قایق پیکر 

کاظمی با دوربین این صحنه مشاهده می کنه ... که ناگهان خمپاره به داخل قایق 

 می افته و همه افراد سوار بر قایق تکه تکه می شوند...

راوی ) زیر صدای موزیک لایت غمگین (: سالها بعد از سالهای سال بعد از 

حمد کاظمی و باکری همیشه پیش هم جنگ گویا قراره فرصتی پیش بیاد تا ا

باشند . باکری که در شهر ارومیه بدنیا آمده گویی منتظر رفیق با وفای خود احمد 

 کاظمیه ...

هواپیمای احمد کاظمی برای بررسی اوضاع نیروهای سپاه به شهرستان سفر می 

ه کنه اونم سفری با هواپیمای .... و درست هواپیماش در شهر ارومیه سقوط می کن

... و می ره تا دست بده به دست دوست با وفاش تا همیشه با هم باشند ... بهشت 

 گوارای وجودتان ای شهیدان سرافراز بهشت...

 و صدای بی سیم چی می آید نوای شهیدان خدایی پخش می شود

 احمد احمد جواد... احمد احمد جواد....

 بیا با هم دست بدهیم مفهومه... –اگر می خواهی همیشه با هم باشیم سریعتر بیا 
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 اگر می خواهی همیشه با هم باشیم سریعتر بیا ... سریعتر 

 مارش عملیات پخش می شود


